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 نورمفیدي مجتبي سید حاج استاد فقهیه قواعد درس
 1400خرداد  9: تاریخ     موضوع کلی: قاعده مصلحت      

 1442شوال  18مصادف با:              مقام اول: ادله تاثیر گذاری مصلحت در _موضوع جزئی: ادله قاعده       

 45جلسه: ه سوم: تعارض   دست _جهت دوم: طرق درک مصلحت  _استنباط حکم اولی       

  مصلحت و اجرای حکم اولی _مصلحت و حکم اولی طولی  _و تزاحم       

 {  اهرین و اللعن علی اعدائهم اجمعینالطّ   علی محمد و آلهالّل  یالعالمین و صلّ   ربّ الحمدلّل } 
 مصلحت و حکم اولی طولی

بحث ما درباره تعارض و تزاحم به عنوان بستر هایی برای حضور مصلحت در عرصه استنباط و البته اجرای حکم اولی 

رد و لذا از باب اینکه تزاحم اختصاص گیمیان گفت یک استنباط ثانوی صورت تومیبود. گفتیم در موارد تزاحم به نوعی 

 به استنباط حکم اولی هم مرتبط شود. تواندمیبه موارد حکم ثانوی و حکم حکومتی ندارد، لذا 

گاهی از اوقات یک حکم اولی در طول یک مطلبی که در ادامه این قسمت لازم است به آن اشاره شود، این است که 

. مثلا اگر شودمی. یا به تعبیر دقیق تر یک حکم اولی در طول یک حکم اولی دیگر جعل شودمیحکم اولی دیگر واقع 

برای واجد الماء وضو جعل شده، برای کسی که فاقد الماء است تیمم تشریع شده. الان تشریع تیمم در طول تشریع وضو 

، شودمیحکمی در طول حکم دیگر جعل  کدر تمام مواردی که ی وبر اساس ملاک و ضابطه خودش صورت گرفته، 

انیم بگوییم مثلا تبعیت احکام از مصالح و مفاسد صرفا تومیدارد و ما نتبعیت حکم از مصلحت و مفسده وجود مسئله 

، شودمیو حکم اولی که در طول حکم اولی پیشین تشریع  شودمیمربوط به آن حکم اولی است که در وهله اول جعل 

در این بالاخره  تابع مصلحت ها و مفسده های واقعیه موجود در متعلقات احکام نیست. این مسلما حرف نادرستی است.

هر جایی که یک حکم اولی در طول حکم اولی  )یعنی د بتوانیم برای آن ذکر کنیمموارد که نمونه های زیادی را شایقبیل 

هم مصلحت همانند آن حکم اولی پیشین در تشریع اول تبعیت از مصلحت و مفسده دارد. لذا همان  (شودمیدیگر جعل 

درک مصلحت های واقعیه یا به تعبیر دیگر درک مناطات و ملاکات احکام، همان طرق د برای کنمیطرقی که به ما کمک 

، هم کارایی دارد. اینجا دیگر ممکن است مسئله تزاحم باشد شودمیکه در طول احکام اولیه تشریع  ای در احکام طولیه

د بر مصلحت کنمیرا مقدم  دوم آنهم تزاحم در ناحیه ملاک که طبیعتا در برخی از موارد مصلحت موجود در حکم اولی

کسی که فاقد الماء است،  است، ولی حتی دارد برای کسی که واجد الماءحکم اولی پیشین. الان فرضا وضو گرفتن مصل

حکم وضو تشریع شده، این هم بر اساس مصلحت است و قهرا مصلحتی که برای این باید تیمم کند. اینکه تیمم در طول 

  مصلحتی است که در وضو بوده است. قدم برشخص وجود دارد اساسا م

عنوان اضطرار گاهی ممکن است پیش  .شودمیاند وضو بگیرد، عنوان ضرر مطرح تومیکسی که مریض است و ن البته

اند با عنوان ثانوی هم مبدل شود به وظیفه دیگر که تیمم تومییعنی همین وضو  ، عنوان حرج ممکن است پیش بیاید،بیاید
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و این هم تابع  شوندمیپس اینجا باید توجه کنیم که برخی از احکام اولیه گاهی در طول احکام اولیه دیگر جعل باشد. 

یم گاهی برای این است که عنوانی که باعث شده حکم در گومیاینکه  .مصلحت ها و مفسده های مربوط به خودش است

تزاحم صورت  هاایندر عین حال ممکن است گاهی بین  طول حکم اولی پیشین جعل شود یک عنوان دیگر است. اما

 بگیرد.

 تفاوت حکم اولی طولی و حکم ثانوی

این است که این موارد نباید با حکم ثانوی اشتباه شود. یک معیار ها و ضوابطی را برای  باید به آن توجه کردنکته ای که 

 گفته شدهتر ما در مقام دوم ذکر خواهیم کرد. مثلا تشخیص حکم اولی از حکم ثانوی ذکر کرده اند، توضیح این را بیش

و  شوندمیواری و حالات مختلف بار طمور و اشیاء با قطع نظر از عروض ا ذواتاحکام اولیه احکامی هستند که بر 

. صرف نظر از بحث شوندمیو اشیاء بار  عروض حالات بر امورو  واریطاحکام ثانویه احکامی هستند که با ملاحظه 

که در مورد تعریف حکم اولی و ثانوی وجود دارد، اما بالاخره باید مراقبت شود که حکم اولی به اشتباه به عنوان  هایی

شارع حکمی را برای مکلف در یک حالتی قرار  گاهیحکم ثانوی تلقی نشود. مثالی که عرض کردم یک نمونه است. 

در  هاایند. حتی ممکن است کسی بگوید کنمیل برای همین مکلف در حالت دیگر حکمی دیگر جع دهد و سپسمی

 برای دو عنوان، یکی واجد الماء و دیگری فاقد الماء. باشندمی طول هم هم نیستند و در واقع دو حکم اند و هر دو اولی

انیم بگوییم تومیاست نماز تمام جعل شده، ما  حاضرو برای کسی که  قصریا مثلا در مورد کسی که مسافر است، نماز 

باشند؛ چون مکلف عیت مکلف میدر حقیقت دو حکم اند برای دو عنوان و این دو عنوان در حقیقت ناظر به دو وض هااین

نکند که اینجا یک حکم کسی گمان  اظ انواع مکلف بر دو دسته کردیم،یا مسافر. اگر ما حکم را به لح یا حاضر است،

 ثانوی است بلکه هر دو حکم اولی است.

ثابت عنوان به صورت خاص یک هر جایی که حکم برای  توانیم بگوییممیاگر بخواهیم یک ضابطه ای هم ذکر کنیم، 

حکم  شودمیشده و حکمی دیگر برای عنوانی دیگر به صورت خاص ثابت شده. یعنی تنویع صورت گرفته باشد، این 

ف در یک شرایط خاص ثابت شده ک حالت برای مکلیحکم به لحاظ عروض اولی. اما اگر در جایی این تنویع نباشد و 

 حکم ثانوی.  شودمی باشد،

غرض از تذکر این نکته این بود که در برخی از موارد ما مواجه هستیم با یک حکم اولی در طول حکم اولی پیشین بنابر 

مراقب باشیم که با حکم ولی باید  ی با تبدل عنوان.هتم اولی در عرض حکم اولی دیگر، منیک احتمال. یا با یک حک

این  ، اما واقعشودمیاز این دسته از احکام اولی هم تعبیر به حکم ثانوی برخی . البته ثانوی به معنای مصطلح اشتباه نشود

حکم اصطلاح مقبول انیم اطلاق حکم ثانوی کنیم. تومینیست، یعنی ما به این دسته از احکام ن حقیقیاست که این اطلاق 

 .شودمیثابت  طواریت که به تبع عروض آن عناوین و اساین ثانوی 
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د با حکم اولی که در طول حکم کنمیمعلوم است و فرقی ندر چنین مواردی همانطور که گفتم نقش مصلحت به هر حال 

اولی دیگر نیست و مستقل است. همانطور که آنجا تبعیت از مصلحت وجود دارد، اینجا هم هست. همانطور که آنجا تبعیت 

ی برای درک مصالح ذکر کردیم، این لوه هایی که در آن دسته از احکام ااز مفسده وجود دارد، اینجا هم هست. همان را

اند به عنوان ثانوی هم تومیشرایطی راه ها در این مقام هم قابل استناد است. البته توجه داشته باشید که همین احکام در 

اینجا حالت ثانوی  نیست. مطرح اضطرار نوان ضرر وعواجب است. اینجا ییم تیمم برای فاقد الماء گومیشود. مثلا ثابت 

ییم برای گومیییم تیمم کسی که وضو برای او حرجی است واجب است. یا گومیدر کار نیست. اما گاهی  ی همو عارض

م ثانوی چون به لحاظ عروض یک حک شودمیجا وجوب تیمم کسی که وضو برای او ضرری است واجب است. این

 باید تفکیک شوند. هااینعنوان حرج و ضرر ثابت شده. 

ینی باشد و کیفیت راند نقش آفتومی است در طول یک حکم اولی دیگر کهاستنباط حکم اولی  به هر حال مصلحت در

 است.  احکام اولیه سایرهمانند  آن نیزنقش آفرینی 

 مصلحت و اجرای حکم اولی

ا به اجرای حکم اولی است. آنچه که تمصلحت مربوط پیرامون که در همین مقام اول لازم است ذکر شود،  یمطلب دیگر

استنباط حکم اولی بود. آن طرقی که برای درک مصلحت گفتیم، همگی مربوط  درمصلحت درباره تاثیر به حال ذکر شد، 

را هم که پیش کشیدیم، تعارض که اساس ربطی به به استنباط و تاثیر گذاری مصلحت در آن بود. بحث تعارض و تزاحم 

تعارض گفتیم که مورد در سخن گفتیم. ض به هر دو نوع حضور مصلحت در تعار و ما دربارهمقام اجرا و امتثال نداشت 

 ضرگفتیم که مصلحت چگونه مؤثر است. در تعاغیر مستقر است که بحث جمع عرفی مطرح شد و آنجا تعارض تارۀ 

تزاحم در در تزاحم هم گفتیم که  مورد یم که چگونه ممکن است مصلحت مؤثر باشد و ایفای نقش کند. درمستقر هم گفت

اند نقش آفرینی کند. چون تزاحم در ملاک هم به یک معنا ربطی به تومیملاک و تزاحم در خود احکام چگونه مصلحت 

ه ید مکلف است، آنجا هم گفتیم از این زاویه که بالاخره مقام امتثال ندارد. تزاحم در احکام که مربوط به مقام امتثال و ب

به  گر بحث از تزاحم مطرح شد بیشتریک استنباط ثانوی باید صورت بگیرد، باز مصلحت تاثیر گذاری دارد. عمدتا ا

 . به جنبه اجرا و ملاحظه مصلحت در مقام اجرا شاید به این شکل نپرداختیم. بودستنباط ثانوی نظر عنوان ا

رد. اینجا دیگر فی گیمیاهیم عرض کنیم که اساسا حکم اولی در مقام اجرا هم به نوعی عنوان مصلحت قرار خومیالان 

 نمونه از این دست بسیار است: از آن بحث خواهیم کرد مطرح نیست.تزاحم به معنایی که در مقام دوم نفسه مسئله 

اولیه است. فرض کنید که ما با ادله معتبر به این نتیجه رسیدیم  عصر غیبت یکی از احکاماجرای حدود در لزوم مثلا  .1

که حدود در عصر غیبت باید اجرا شود و اجرای آن به دست فقیه جامع الشرایط و یا حاکم مبسوط الید است. فرضا رجم 

ر روایات ویژه ددر ادله نقلیه و به  است ویکی از مجازات های مقرره برای بعضی از جرائم خاص است. این حکم اولی 

 درباره آن سخن گفته شده است.
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 رجم. اینجا توقف اجرای شودمیحکم اولی مثل رجم اجرا شود، اما اجرای آن متوقف  یکدر مواردی که مثلا باید  لکن

در واقع یک مطلبی است که به اجرای حکم اولی بر میگردد. فرض این است که عنوان ثانوی هم نیست. یعنی ضرر و 

اضطرار و... هم پیش نیامده. ممکن است بگوییم برای حفظ اسلام از حملات، شبهه ها و وهن ها ما این حکم را متوقف 

م به دلیل مصلحتی که در آن هست. مثلا فرض کنیم هیچ یک از یم. اگر در شرایطی اجرای حکم اولی را متوقف کنیکنمی

این مسئله را مستند به تزاحم کنیم و بگوییم مصلحتی اهم از شاید بتوانیم میان نیست. در این موارد هم در  عناوین ثانویه

 ث شده اجرای حکم اولی متوقف شود.مصلحت موجود در حکم اولی باع

آن هم به دلیل مصلحتی که در عدم اجرای آن حکم است که این هم  شودمیتوقف پس در مواقعی اجرای حکم اولی م

وجود مصلحتی اقوی از آن . یعنی مصلحتی در متعلق خود آن حکم است، اما دباشمیطبیعتا ناشی از تزاحم بین مصلحتین 

 ای مصلحت اعم است(ن ما گفتیم معنچودفع یک مفسده باشد،  آن مصلحت صلحت اقوی )ولوکه به واسطه آن م دارد

 اند تاثیر گذار باشد.تومییم. پس در اجرای احکام اولیه هم حتما مصلحت کنمیاجرای حکم اولی را متوقف 

شده نبش قبر کرد. اما فرض کنید آنکه  میتی را که دفن شودمیمیت حرام است. این حکم اولی است و نمثلا نبش قبر . 2

دست پیدا حیات و زنده ماندن بچه ای که در درون شکم این زن هست  نی برمبشده زنی باردار بوده و به شواهدی  دفن

نجات یک نفس از هلاکت  برای مصلحت اهم و آن هم شودمی. اینجا طبیعتا با اینکه نبش قبر حرام است، اما واجب کردند

ب حفظ یک انسان از هلاکت و حرمت نبش قبر و هر دو هم حکم وجواست. اینجا هم بحث از تزاحم است، تزاحم بین 

بر دیگری و  شودمیاولی اند اما در مقام عمل با یکدیگر متزاحم شده اند. اینجا طبیعتا آنچه که مصلحت اهم دارد مقدم 

 .شودمیمفسده نبش قبر که مثلا عبارت از هتک حرمت میت است، مغلوب مصلحت اهم حفظ جان یک انسان مسلمان 

حکم که یکی بر اساس یک حق فردی جعل شده و یک حکمی که مبتنی بر یک حق اجتماعی  ثلا در تزاحم دویا م. 3

بر حکمی که مبتنی بر مصالح فردی است. این  شودمیاست، طبیعتا آن حکمی که مبتنی بر مصالح اجتماعی است، مقدم 

ه هر دو حکم اولی هستند. اما یک حکم اولی با کن است یم و فرض ما ایکنمیعرض حکومتی را با قطع نظر از حکم 

؛ طبیعتا اینجا مصلحت عمومی و اجتماعی بر ه نیاز های اجتماعیظملاح و دیگریملاحظه نیاز های فردی جعل شده، 

انیم موارد پر تومیما و لذا حکم مبتنی بر این مصلحت هم باید مقدم شود. از این نمونه ها  استمصلحت فردی مقدم 

 شماری را ذکر کنیم. 

از جهتی  حکم ثانوی باشد وانند مصداق برای تومی هااینگاهی ذو حیثیتین هم هست، یعنی از یک جهت  هااین البته

کین قرار عضی در محدوده تزاحم بین الملاا و امتثال قلمداد شود. یا حتی بقام اجرم دو حکم اولی در ممصداق برای تزاح

 بگیرد.

. اما حرام است مثله کردن بدن میت جایز نیست. یعنی بخواهیم بدن مسلمانی که از دنیا رفته را مثله کنیمفرض کنید  .4

ییم این ضرورت است و طبیعتا گومیگاهی  از طرفی هم برای پیشرفت امور مربوط به علم پزشکی این امری لازم است.
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د کنمیمصالحی اقتضا  بلکهما گاهی بحث ضرورت نیست یا حتی لازم. او  دوشمیجایز  شودمیبه عنوان ثانوی تشریح 

د، کنمیکه تشریح صورت بگیرد. اینجا طبیعتا در تزاحم بین حرمت تشریح و آن مصلحتی که اقتضای جواز یا وجوب 

 .شودمقدم ه مهمتر است باید دید آنچ

راز های  جایز نیست، چنانچهاء و احشاء آن اجزاء و امحبیرون آوردن یا مثلا در باب کالبد شکافی که حرام است و . 5

مثلا کسی چگونه از دنیا رفته. اینکه آیا به مرگ طبیعی از دنیا رفته و یا عامل کالبد شکافی کشف شود.  راه مهمی از

قانون  در بنابراین اهم است.مصلحت آنچه محکم است مواقع این آثار بسیار مهمی دارد،  دیگری دخیل بوده. در بعضی از

 بر مصلحت مهم. شودمیاهم و مهم آنچه که دارای مصلحت اهم است مقدم 

اند ادامه داشته باشد، اما اجمالا آنچه را که مربوط به مقام اول بحث بود تا اینجا ذکر کردیم و تومیبحث در این بخش 

 حکومتی دنبال کنیم انشاءالله. یعنی احکام ثانویه و بعد هم مقام سوم یعنی احکام قام دوماین بحث را در مباید 

 «العالمین ه ربّوالحمد للّ»


